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An Educational Exploration of the Behavior of the Sons 
of Prophet Jacob towards Joseph Based on Alfred Adler’s 
Theory of Inferiority Complex

Islamic-Quranic psychoanalysis, a specialized 
branch of psychology, investigates the sacred 
verses of the Quran and other religious texts to 
conduct in-depth analyses of the psychological 

and social dynamics of their prominent figures. This field 
seeks to interpret the hidden dimensions of the human psyche 
in connection with divine revelation, thereby aiming for a 
profound understanding of human nature. This study employs 
a descriptive-analytical methodology to examine verses 7-20 
of Surah Yusuf, revealing the psychological and motivational 
underpinnings of the brothers’ actions. Applying Alfred Adler’s 
theory of personality, with a focus on the striving for superiority, 
the research addresses the question: What psycho-motivational 
state explains the brothers’ unfraternal behavior toward Joseph? 
The findings indicate that the brothers’ actions stemmed from 
an internal conflict, particularly envy and conspiracy, which—
when viewed through an Adlerian lens—manifests as a clear 
expression of an inferiority complex and an excessive drive 
for superiority. This complex originated from a perceived 
“discrimination” and “envy” regarding Joseph’s special status 
in their father Jacob’s heart, which in turn provoked behavior 
aimed at suppressing and eliminating their perceived rival. 
Furthermore, their conspiracy represents a futile, subconscious 
attempt to compensate for a felt lack of power, prestige, and 
acceptance. According to Adler, individuals resort to such 
compensatory mechanisms during periods of psychological 
distress to overcome their perceived limitations and reconstruct 
a fragile identity. This analysis thus frames the brothers’ hostile 
actions not as simple malice, but as a misguided effort to restore 
their sense of self-worth. 
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روان‌کاوی اســامی- قرآنــی، شــاخه‌ای از علــم روان‌شناســی 
ــر  ــم و دیگ ــرآن کری ــی ق ــات قدس ــا کاوش در آی ــه ب ــت ک اس
ــی و  ــالات روان ــا و ح ــق کنش‌ه ــل عمی ــه تحلی ــی، ب ــون دین مت
ــا نگاهــی  ــردازد. شــاخه مذکــور ب اجتماعــی شــخصیت‌های برجســته در آن می‌پ
دقیــق، تــاش دارد تــا ســاحت‌های پنهــان روان انســان را در پیونــد بــا آموزه‌هــای 
ــی  ــت درون ــی ژرف از ماهی ــه فهم ــذر، ب ــن رهگ ــرده و از ای ــیر ک ــی تفس وحیان
انســان دســت یابــد. تحلیــل تربیتــی آیــات ۷ تــا ۲۰ ســوره یوســف، ابعــاد روانــی 
ــه  ــرداران ایشــان را آشــکار می‌ســازد. جســتار حــاضر ک و انگیزشــی شــخصیت ب
بــا روش توصیفــی تحلیلــی بــر اســاس نظریــه آلفــرد آدلــر و بــا تأکیــد بــر مفهــوم 
ــه اســت، در صــدد  ــرای برتری‌جویــی انجــام گرفت کمال‌گرایــی افراطــی و تــاش ب
پاســخ‌گویی بــه ایــن مســئله اســت کــه رفتــار بــه دور از مهــر بــرادران بــا یوســف 
ــه،  ــج حاصل ــا دارد. نتای ــی آن‌ه ــی و انگیزش ــی، روان ــت روح ــه حال ــه در چ ریش
بیانگــر آن اســت کــه کنش‌هــای بــرادران، متضمــن نوعــی تعــارض درونــی به‌ویــژه 
حســادت و توطئه‌گــری اســت کــه در پرتــو نظریــه مذکــور، به‌مثابــه تجلــی بــارز 
عقــده حقــارت و میــل مفــرط بــه اســتعلاء و برتری‌جویــی ظهــور می‌کنــد. ایــن 
عقــده حقــارت، برآمــده از احســاس »تبعیــض« و »حســادت« در برابــر جایــگاه 
ممتــاز یوســف در قلــب یعقــوب اســت کــه ســبب بــروز رفتارهایــی معطــوف بــه 
سرکــوب و حــذف رقیــب در ایشــان شــد. همچنیــن توطئه‌چینــی و دسیســه‌های 
آنــان، بازتــاب تلاشــی ناآگاهانــه و نافرجــام بــرای مقابلــه بــا ایــن احســاس و جبران 
ــط  ــان در شرای ــر، انس ــم آدل ــه به‌زع ــت ک ــی اس ــار و مقبولیت ــدرت، اعتب ــأ ق خ
ــق  ــر محدودیت‌هــای خــود فائ ــا ب ــه آن متوســل می‌شــود ت ــی ب فروپاشــی روان

آیــد و بــه بازســازی هویــت متزلــزل خویــش بپــردازد.

واژگان کلیدی: 
قرآن کریم، فرزندان یعقوب، 

یوسف، عقده حقارت، آلفرد آدلر.
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1- مقدمه
ــه و  ــل مداق ــی قاب ــی، زمان ــه دو عرصــه‌ی معرفت ــت به‌مثاب ــه‌ی تربی ــی و مقول ــوم قرآن ــان عل ــه می علق
بررســی می‌شــود کــه بــه تأثیــر عمیــق کلام الهــی بــر زوایــای ناپیــدای روان انســان توجــه ویــژه صــورت گیــرد. 
آیــات نورانــی قــرآن کریــم کــه جوهــره‌ی آن بــر »هدایــت معنــوی« و »تزکیــه‌ی نفــس« اســتوار اســت، تعادل 
روانــی و ســامت روحانــی فــرد را تضمیــن می‌کنــد. ایــن کتــاب الهــی بــا دعــوت بــه تزکیــه و تصفیــه‌ی جــان، 
زمینه‌هــای طمأنینــه‌ی نفــس و اســتقرار درونــی شــخصیت را فراهــم مــی‌آورد و مســیر کــال انســانی در 

طریــق قــرب الهــی را همــوار می‌ســازد.
در میــان گســره‌ی نظریه‌هــای معــاصر روان‌شناســی کــه بــه موضــوع مــورد تأمــل صاحب‌نظــران مبــدل 
ــگاه  ــناس برجســته‌ی اتریشــی )1870-1937(، جای ــر، روان‌ش ــرد آدل ــه‌ی شــخصیت آلف گشــته اســت، نظری
 .p ,2022 ,Farsi( مهمــی دارد. آدلــر منظومــه‌ی معرفتــی خــود را »روان‌شناســی فــردی« نــام نهــاده اســت
147-148(؛ زیــرا بــر یگانگــی و بی‌ماننــدی سرشــت آدمــی تأکیــد دارد )آریان‌پــور، 1336، ص 29-28(. 
عقیــده‌ی وی بــا آنکــه در ظاهــر موجــز و ســاده می‌نمایــد، بــه چنــان مفاهیــم اساســی پرداختــه اســت کــه 
ســاحت‌های بغرنــج شــخصیت انســانی را در ســایه‌ی چنــد اصــل بنیادیــن تفســیر می‌کنــد. در ایــن ســاختار 
فکــری، غایت‌گرایــی تخیلــی، تــاش بــرای تفــوق و برتــری، احســاس حقــارت و ســازوکار جــران و همچنیــن 

ــور، 1336، ص 29(. ــده اســت )آریان‌پ ســبک زندگــی ارکان بافــت شــخصیتی انســان را به‌هــم تنی
ــی و  ــانی، اجتماع ــی، انس ــی، اخلاق ــای تربیت ــف)ع( عبرت‌ه ــرادران حــرت یوس ــز ب ــتان عبرت‌انگی داس
دینــی فراوانــی دارد. تفســیر آیــات یادشــده بــا تأمــل در زوایــای پنهــان شــخصیت‌های مطــرح در آن، امــکان 
کاوش در ســاختار روانــی و اجتماعــی شــخصیت و انگیــزه‌ی ایشــان را فراهــم مــی‌آورد. بهره‌گیــری از نظریه‌ی 
آلفــرد آدلــر، بــا تأکیــد بــر احســاس حقــارت و جســتجوی برتــری، فرصتــی اســتثنائی بــرای تحلیــل مؤلفه‌هــای 
ــه از  ــن مقال ــگران در ای ــد. پژوهش ــار می‌آی ــرادران به‌ش ــخصیتی ب ــبک ش ــری از س ــی و درک عمیق‌ت روان
دیــدگاه آدلــر کــه بــا رویکــردی نویــن، بــه تجزیه‌وتحلیــل انگیزه‌هــای نهفتــه در رفتــار انســان‌ها پرداختــه 
ــی از جســتجوی  ــه نمودهای ــرادران آن حــرت را به‌مثاب ــوازن ب ــت و کنش‌هــای نامت اســت، حســادت، رقاب
ــا تأمــل در  ــا ب ــن جســتار درصــدد اســت ت ــد. بدین‌ســان، ای ــگاه اجتماعــی در نظــر می‌گیرن ــت و جای هوی
آیــات قــرآن کریــم و تکیــه بــر تحلیل‌هــای روان‌شــناختی آدلــر، ابعــاد شــخصیت‌های یادشــده را بــه تصویــر 
کشــد و بدین‌وســیله، فهمــی نــو از مضامیــن تربیــت و اخلاقــی منــدرج در ســوره‌ی یوســف بــرای مخاطبــان 
عرضــه کنــد. امیــد اســت ایــن پژوهــش افــزون بــر اینکــه بــه گنجینــه‌ی معــارف اســامی غنــا بخشــد، در فهم 

اخلاقیــات و کنش‌هــای اجتماعــی در بســر تاریــخ نیــز نقشــی مؤثــر ایفــا نمایــد.
ــه  ــر چگون ــه‌ی آدل ــن پرســش اساســی پاســخ داده شــود: نظری ــه ای ــن جســتار ســعی می‌گــردد، ب در ای
ــوب)ع( را  ــدان یعق ــر فرزن ــای دیگ ــخصیت و کنش‌ه ــارت در ش ــده‌ی حق ــادت و عق ــود حس ــد وج می‌توان

اثبــات کنــد؟
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1-1- پیشینه‌ی پژوهش
ــی و  ــون دین ــا مت ــاصر ب ــی مع ــای روان‌شناس ــا و یافته‌ه ــوزه‌ی نظریه‌ه ــته‌ای در ح ــات بینارش مطالع
ــای  ــن بینش‌ه ــاید و همچنی ــد آن بگش ــم روزآم ــی در فه ــای نوین ــد افق‌ه ــی می‌توان ــخصیت‌های قرآن ش
ــه برخــی پژوهش‌هــا در ایــن حــوزه اشــاره  ــه ارمغــان آورد؛ ازایــن‌رو، در ادامــه ب ــرای محققــان ب ــازه‌ای ب ت

ــد: ــق حــاضر دارن ــا تحقی ــه بیشــرین هم‌پوشــانی را ب خواهــد شــد ک
مروتــی و یعقوبــی )1389( در مقالــه‌ای نظریــه‌ی آبراهــام مازلــو را کــه بــه »نظریــه‌ی انگیزه‌های انســانی 
ــد  ــی نقــد کرده‌ان ــم و از منظــر درون‌دین ــرآن کری ــات ق ــر آی ــز ب ــا تمرک و روان‌شــناختی« معــروف اســت، ب
ــد.  ــی نموده‌ان ــان بررس ــخصیتی انس ــبک ش ــال س ــت و ک ــن ماهی ــف آن را در تبیی ــوت و ضع ــاط ق و نق
ــا آموزه‌هــای قــرآن ســازگار  ــه ب یافته‌هــای تحقیــق ایشــان نشــان می‌دهــد کــه برخــی از ابعــاد ایــن نظری
ــخصیت  ــق ش ــال مطل ــه ک ــرآن ب ــرا ق ــرد؛ زی ــرار نمی‌گی ــا آن ق ــی ب ــه در هم‌عرض ــا به‌هیچ‌وج ــت؛ ام اس
انســان توجــه دارد؛ امــری کــه در نظریه‌هــای بــری معــاصر نیامــده اســت و به‌عنــوان راهــی ضروری بــرای 

دســتیابی بــه آرامــش و ســعادت نهایــی معرفــی می‌شــود.
پرچــم و همــکاران )1392( نیــز بــه شــیوه‌ای تطبیقــی در جســتار روان‌شناســانه و قرآنــی خــود، بــه تبیین 
ــد کــه شــامل تفکــر هــدف، تفکــر عامــل و  ــه‌ی اســنایدر پرداخته‌ان ــدگاه نظری ــد از دی ــه‌ی امی ابعــاد مقول
تفکــر گــذرگاه اســت و ســپس مبانــی نظریــه‌ی یادشــده را در آیینــه‌ی مفاهیــم والای قرآنــی مــورد تفحــص 
قــرار داده‌انــد تــا میــزان تلاقــی و همســویی مســاعی بــری بــا مضامیــن آســانی قــرآن کریــم را دریابنــد. 
یافته‌هــای پژوهــش ایشــان نشــان می‌دهــد کــه قــرآن بــا عنایتــی حکیمانــه، آدمــی را به‌ســوی امیــدی اصیــل 
و پســندیده ســوق می‌دهــد و او را از افتــادن در دام امیدهــای واهــی و بی‌بنیــاد دنیــوی بــر حــذر مــی‌دارد؛ 
همچنیــن علــم بــا پرده‌بــرداری از حقایــق وجــودی و عدمــی، راهگشــای بــر در بازشناســی امیــدی مطلــوب 

اســت و در تبییــن ارزش‌هــا و گزاره‌هــای بایســته و نبایســته نقشــی بــس کارســاز ایفــا می‌کنــد.
ــل  ــه تحلی ــی، ب ــا روش تحلیلی_توصیف ــه‌ای ب ــز در مقال ــکاران )1395( نی ــی و هم ــور دهاقان ــی پ عل
ــب  ــتان یادشــده از جوان ــا بررســی داس ــد. ایشــان ب ــتان حــرت یوســف)ع( پرداخته‌ان ــانه‌ی داس روان‌شناس
مختلــف علمــی و روان‌شناســی بــه ایــن نتیجــه رســیده‌اند کــه داســتان یادشــده همــه‌ی ظرافت‌هــای علــم 
ــن  ــانی، نداش ــت انس ــش و کرام ــناخت‌درمانی، بخش ــی و ش ــون آگاهی‌بخش ــاصر همچ ــی مع روان‌شناس

ــردارد. ــوری و... را در ب ــد مح ــه، فرزن ــری جاه‌طلبان ــارت و برت حق
ــر  ــه ب ــد ک ــه‌ی روان‌کاوی فروی ــی نظری ــا بررس ــی، ب ــان )1396( در پژوهش ــادر و نصیری ــی هفت رضای
تجربه‌گرایــی مطلــق و همســویی بــا مکتــب مادی‌گــرای اومانیســم تأکیــد داشــته و همچنیــن در دو محــور 
کلیــدی یعنــی ســاختارهای ســه‌گانه‌ی ذهنــی و حــالات ســه‌گانه‌ی روانــی، جایــگاه خــود را می‌یابــد، اظهــار 
ــژه جنســی  ــزی، به‌وی ــات غری ــن ذهــن و سرچشــمه‌ی تمای ــاد را جوهــره‌ی بنیادی ــد نه داشــته‌اند کــه فروی
معرفــی می‌کنــد و ناخــودآگاه را عامــل بلامنــازع در فراینــد تربیــت قلمــداد می‌نمایــد؛ امــا از دیــدگاه تعالیــم 
ــده  ــه‌ی یادش ــه نظری ــد ک ــان می‌ده ــان نش ــش ایش ــج پژوه ــه، نتای ــو نهج‌البلاغ ــژه در پرت ــی و به‌وی دین
ــه کشــف حقیقــت  ــادر ب ــی ق ــرا نخســت، روش محــدود تجربه‌گرای ــردود اســت؛ زی ــی مخــدوش و م به‌کل
شــخصیت و ذات انســان نیســت و دوم، مکتــب اومانیســم بــا انــکار ابعــاد متعالــی انســان بــه خطــا مــی‌رود 
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و از ســوی دیگــر، برخــاف ادعــای فرویــد، انســان ســاختارهای ســه‌گانه‌ی ذهنــی نــدارد و تنهــا یــک ســاخت 
ذهنــی دارد و درنهایــت، تأثیــر ناخــودآگاه در رفتارهــای انســانی آن‌چنان‌کــه فرویــد مدعــی آن اســت، بــدون 

جایگاهــی اساســی اســت.
ملاابراهیمــی و همــکاران )1403( در جســتاری میان‌رشــته‌ای، دو مقولــه‌ی خیــر و شر در داســتان حضرت 
موســی)ع( و فرعــون را از دیــدگاه روان‌شــناس آلمانــی، اریــک فــروم، بررســی کرده‌انــد. اریــک فــروم انســان 
را اســیر دو نیــروی متضــاد رشــد و تباهــی می‌دانــد کــه بــر اثــر نیروهــای اجتماعــی، فرهنگــی و تاریخــی 
بــر شــخصیت وی مســتولی می‌شــوند. قــرآن کریــم نیــز داســتان انســان‌هایی را نقــل می‌کنــد کــه مغلــوب 
ایــن دو نیــرو گشــته‌اند. در پژوهــش ایشــان بــا اتــکا بــه نظریــه‌ی یادشــده و بــه شــیوه‌ای توصیفی-تحلیلــی، 
ــی نشــان داده می‌شــود کــه رشــد  ــج در جای ســلوک حــرت موســی)ع( و فرعــون بررســی می‌گــردد و نتای
در شــخصیت موســی)ع( از عشــق بــه حیــات و اســتقلال از مــادر مثالــی تجلــی پیــدا می‌کنــد و تباهــی در 
فرعــون از مرده‌گرایــی، هم‌بودگــی بــا مــادر مثالــی و خودشــیفتگی وخیــم کــه در خشــونت و انتقــام بازتــاب 

یافتــه اســت.
آنچــه در مطالعــه‌ی پیشــینه‌ی جســتار حــاضر حائــز اهمیــت بــود، ایــن اســت کــه بــا توجــه به‌غایــت 
ایــن تحقیــق و همچنیــن بــه ســبب اجتنــاب از اطالــه‌ی کلام، در بخــش پیشــینه صرفــاً بــه آثــاری اشــاره شــد 
کــه در حــوزه‌ی قــرآن کریــم و متــون دینــی نوشــته شــده‌اند و بــا نظریه‌هــای روان‌شناســی معــاصر همســو 

هســتند. وجــه نــوآوری پژوهــش حــاضر در ســه بعُــد قابــل تبییــن اســت:
ــه نشــان می‌دهــد حســادت و  ــوب ک ــدان یعق ــات فرزن ــردی در تصمی ــن نقــش احساســات ف ۱. تبیی
رفتارهــای بــرادران یوســف نــه صرفــاً از عوامــل بیرونــی، بلکــه از یــک ســازوکار روانــی در ایشــان نشــأت 
می‌گیــرد کــه بــر اســاس نظریــه‌ی آدلــر می‌تــوان آن را بــه عقــده‌ی حقــارت و تــاش بــرای جــران آن نســبت 

داد. چنیــن تحلیلــی بــه فهــم بهــر ســازوکارهای روانــی در متــون دینــی کمــک می‌کنــد.
ــون تحلیل‌هــای  ــدگاه روان‌شناســی فــردی شــخصیت: تاکن ــی از دی ــم قرآن ــل مفاهی ــوآوری در تحلی ۲. ن
ــه  ــا تکی ــه ب ــن مقال ــا ای ــش ارائه‌شــده اســت؛ ام اخلاقــی و تفســیری بســیاری از داســتان یوســف و برادران
بــر نظریــه‌ی عقــده‌ی حقــارت آدلــر، به‌طــور خــاص بــه نقــش خودپنــداره، احســاس کمبــود و ســازوکارهای 
ــی  ــه برتری‌جوی ــاز ب ــودن و نی ــی ب ــه احســاس ناکاف ــد ک ــان می‌ده ــن پژوهــش نش ــردازد. ای ــی می‌پ جبران

ــذارد. ــر می‌گ ــی تأثی ــط خانوادگ ــه در رواب چگون
ــاف  ــه برخ ــی ک ــی اجتماع ــر روان‌شناس ــی در بس ــت خانوادگ ــادت و رقاب ــل حس ــوآوری در تحلی ۳. ن
تحلیل‌هــای ســنتی کــه حســادت بــرادران یوســف را صرفــاً یــک ضعــف اخلاقــی می‌داننــد، ایــن مقالــه بــا 
ــد. بررســی نحــوه‌ی  ــل می‌کن ــی تحلی ــی جبران ــر، آن را ناشــی از یــک ســازوکار روان ــه‌ی آدل ــر نظری ــه ب تکی
مدیریــت ایــن رقابت‌هــا از ســوی حــرت یعقــوب)ع( و تأثیــر آن بــر رشــد شــخصیتی و اجتماعــی افــراد از 
دیگــر جنبه‌هــای نوآورانــه‌ی ایــن پژوهــش اســت؛ ازایــن‌رو، بــا تأمــل در پژوهش‌هــای پیش‌گفتــه می‌تــوان 
چنیــن ادعــا کــرد کــه بــر اســاس مطالعــات پژوهنــدگان ایــن مقالــه، تحقیــق حــاضر به‌واســطه‌ی انطبــاق 
نظریــه‌ی یادشــده بــا داســتان بــرادران حــرت یوســف)ع(، از حیــث نــوآوری و ابتــکار علمــی، کامــاً بدیــع و 

ــود. ــداد می‌ش ــابقه قلم بی‌س



دوفصلنامه علمی- پژوهشی آموزه های تربیتی در قرآن و حدیثدوفصلنامه علمی- پژوهشی آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث216
دوره دوره 1111 :: شماره  :: شماره 11  

1-2- روش پژوهش
ــات و رفتارهــای روان‌شــناختی و تربیتــی  ــا روش توصیفی_تحلیلــی، روحی ــا ب نویســندگان می‌کوشــند ت
پــران یعقــوب)ع( را از مجــرای منابــع تفســیری قــرآن کریــم بــه تصویــر کشــند و بــا ایــن روش، معانــی آیــات 
الهــی را بــا اندیشــه‌های آدلــر بســنجند و تصویــری مــوزون و متقــارن از عقده‌هــای حقــارت، جاه‌طلبی‌هــای 

فروخــورده و تــاش بــرای برتری‌جویــی دیگــر فرزنــدان ارائــه دهنــد.

2- مبانی و ادبیات نظری
در ایــن موضــع، به‌منظــور آشــنایی بــا ســازوکارها و اصولــی کــه شــالوده نظریــه‌ی روان‌کاوانــه آلفــرد آدلر 
بــر آن اســتوار اســت، مبــادی و ارکان ایــن ایدئولــوژی، تحلیــل خواهــد شــد تــا تمامــی جوانــب ایدئولوژیــک 

آن مشــخص گــردد.

2-1- آلفرد آدلر و نظریه‌ی شخصیت
آلفــرد آدلــر یکــی از مفاخــر روشــنفکر عرصــه‌ی روان‌شناســی در قــرون نوزدهــم و بیســتم میــادی و از 
طلایــه‌داران علــم شخصیت‌شناســی به‌شــار مــی‌رود کــه بــا اندیشــه‌ای نقادانــه در صحنــه‌ی پژوهش‌هــای 
انسان‌شــناختی قــدم نهــاد و نظریه‌هــای خویــش را بــه منصــه‌ی ظهــور گذاشــت. وی در ســال ۱۸۷۰ م در 
شــهر ویــن اتریــش متولــد شــد و در ســال 1937 م چشــم از جهــان فــرو بســت. آدلــر در ابتــدای زندگی علمی 
خویــش بــا زیگمونــد فرویــد، فیلســوف و روان‌پــژوه معــاصر، هم‌صــدا و هم‌قــدم بــود و در انجمــن وزیــن 
روان‌کاوی ویــن، هم‌زمــان بــا عضویــت، چنــد صباحــی نیــز بــر مســند ریاســت آن تکیــه داشــت؛ امــا دیــری 
نپاییــد کــه بــا غــور در اعــاق روان انســان و تفقّــه در لطایــف پنهــان نفــس بــری، بــه آرا و نظریه‌هــای 
متمایــزی دســت یافــت، چنان‌کــه به‌تدریــج از فرویــد فاصلــه گرفــت. او بــا کمــک افــراد دیگــری، مکتــب 
مســتقلی را پایــه گــذارد و آن را »روان‌شناســی فــردی« نــام نهــاد؛ مکتبــی کــه در برابــر مــرب روان‌کاوی 
فرویــد ظهــور کــرد و راهــی نویــن در روان‌شناســی شــخصیت گشــود )سیاســی، 1377، ص 82(. روان‌شناســی 
فردنگــر یــا فــردی کــه بــر محوریــت معنابخشــی شــخص بــه حیــات و هســتی اســتوار اســت، واجــد ماهیتــی 
وجــودی یــا اگزیستانسیالیســتی اســت )p ,2018 ,Esping. 138(. بــر اســاس ایــن دیــدگاه، تعالــی وجــودی 
انســان تنهــا در ســایه‌ی انتخاب‌هــای آزادانــه و آگاهانــه ممکــن می‌گــردد. ایــن انتخاب‌هــا نــه از سر جــر 
سرنوشــت، بلکــه بــا تکیــه بــر اراده و اختیــار فــرد صــورت می‌پذیرنــد، هرچنــد ایــن اراده به‌واســطه‌ی عوامــل 
وراثتــی و محیطــی محدودشــده اســت. درعین‌حــال، پیوندهــای انســانی و علاقه‌مندی‌هــای اجتماعــی نمــود 
هویــت جمعــی افــراد هســتند و در اندیشــه‌ی آدلــر، ایــن ابعــاد اجتماعــی از جایگاهــی محــوری برخوردارنــد 
)p ,2017 ,Dreikurs. 240(. او برخــاف جبرگرایــان، بــه تأثیــر قاطــع سرنوشــت بــر رفتــار انســان قائل نیســت 
و معتقــد اســت کــه انســان در عرصــه‌ای کــه توســط وراثــت و محیــط محدودشــده اســت، اراده، انتخــاب و 

اختیــار دارد )پارســایی‌پور و صادقــی نقدعلــی، 1403، ص 27(.
شــخصیت یکــی از مبانــی علــم روان‌شناســی فــردی اســت. مفهــوم شــخصیت از دیــدگاه تــولان، به‌مثابــه 
کوهــی اســت کــه در وجــود انســان پنهــان اســت و مــا از همــه‌ی عظمــت آن، جــز کــری ناچیــز را نمی‌بینیم. 
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آنچــه از شــخصیت فــرد در ادراک مــا مشــهود و مکشــوف می‌گــردد، صرفــاً قطعــه‌ای جزئــی و مقطعی اســت 
از کلیّتــی عظیــم و پیچیــده، به‌طوری‌کــه غالــب ماهیــت و گوهــر حقیقــی شــخصیت، در ورای ایــن ســطح 
ــن بخــش  ــر، 1996، ص 13(. ای ــه اســت )آدل ــرد نهفت ــات ف ــناخته‌ی حی ــران و ناش ــاق بیک محــدود، در اع
وجــود انســان، در لایه‌هــای پنهــان و محجــوب حیــات او تبلــور یافتــه اســت و تنهــا بــا تحقیــق می‌تــوان بــه 
درون آن راه یافــت و آن را از ورای پــرده‌ی اخــاق ســیئه بیــرون کشــید )تــولان، 1383، ص 80(. بدین‌ترتیــب، 
جوهــره‌ی بنیادیــن و نخســتین مفهــوم شــخصیت بازتابــی برونــی و اجتماعــی اســت کــه مبتنــی بــر نقشــی 
ــرد  ــر، ف ــان دقیق‌ت ــه بی ــد )p ,2022 ,Spytska. 149(؛ ب ــا می‌کن ــه ایف ــه‌ی جامع ــرد در عرص ــه ف ــت ک اس
ســیمایی از خــود را بــه منصــه‌ی ظهــور می‌رســاند کــه به‌واســطه‌ی آن، جامعــه بتوانــد وی را محــک بزنــد و 

در چهارچــوب معیارهــای اجتماعــی و تربیتــی، ارزیابــی و داوری کنــد )شــاملو، 1382، ص 15(.
از اصلی‌تریــن مبانــی نظریــه‌ی شــخصیت‌نگر و فردمحــور آدلــر کــه شــالوده‌ی بررســی و تحلیــل ســبک 
شــخصیت انســان حــول آن‌هــا می‌چرخــد و نقطــه‌ی تمرکــز تأمــات روان‌شــناختی وی اســت، می‌تــوان بــه 
ــی؛ ســوم، ســبک  ــه برتری‌طلب ــل ب ــارت؛ دوم، می ــرد: نخســت، احســاس حق ــاره ک ــن اساســی اش ــت رک هف
زیســتی خــاص؛ چهــارم، خودآگاهــی؛ پنجــم، اهــداف و اغــراض خیالــی؛ ششــم و هفتــم، علاقــه‌ی اجتماعــی و 
پیوندهــا و علاقــات میان‌فــردی. آدلــر برخــاف انگاره‌هــای فردگرایانــه‌ی رایــج، بــه بررســی فــردی انســان نــه 
به‌عنــوان وجــودی منفصــل و مجــزا، بلکــه در بافتــار اجتماعــی و درهم‌تنیدگی‌هــای فرهنگــی و جمعــی‌اش 

اهتــام مــی‌ورزد )آدلــر، 1996، ص 12-11(.
از میــان ایــن مبانــی می‌تــوان خصیصه‌هــای شــخصیتی بــرادران یوســف)ع( را بــر اســاس اصــول بنیادینــی 
نظیــر احســاس حقــارت، میــل بــه برتــری، ســبک زیســتی، غایــت و غــرض خیالــی و درنهایــت، خودآگاهــی 

خلاقانــه بررســی و تطبیــق کــرد.

3- تحلیل روانی رفتار فرزندان حضرت یعقوب با یوسف)ع(
آدلــر بــر ایــن بــاور اســت کــه آدمــی تحــت تأثیــر حــس حقــارت، همــواره در تــاش بــرای دســتیابی بــه 
برتــری اســت؛ ازایــن‌رو، بــرادران یوســف)ع( به‌عنــوان نماینــدگان حســادت و رقابــت در ایــن پژوهــش، نمــود 
عینــی کاربســت نظریــه‌ی یادشــده هســتند. آنــان بــا حســادت بــه فضیلت‌هــا و محبــت پــدر نســبت بــه 
یوســف)ع(، رفتارهــای خصمانــه‌ای از خــود بــروز می‌دهنــد کــه ناشــی از ســبک زیســتی و شــخصیتی و تــاش 
بــرای غلبــه بــر احســاس حقــارت ایشــان اســت. ایــن در حالــی اســت کــه یوســف بــا ویژگی‌هــای برجســته‌ای 
ــرَ الْمُحْسِــنِینَ«  ــهَ لََا یضِیــعُ أجَْ ــإنَِّ اللَّ ــقِ وَیصْــرِْ فَ ــنْ یتَّ ــهُ مَ چــون تقــوا، صــر و بخشــش کــه در آیــه‌ی »إنَِّ
ــی  ــه متجل ــد، بلک ــتادگی می‌کن ــادت‌ها ایس ــن حس ــر ای ــا در براب ــت، نه‌تنه ــه اس ــود یافت ــف: 90( نم )یوس

مفهــوم واقعــی برتــری انســانی، ایثــار و همدلــی می‌گــردد.

3-1- احساس و عقده‌ی حقارت
ایــن مــورد در منظومــه فکــری آدلــر، به‌مثابــه ســبکی روان‌شــناختی و درونــی اســت کــه فــرد به‌واســطه‌ی 
احساســات نهادینه‌شــده‌ی حســادت، نقصــان، کمبــود محبــت و عــدم کفایــت در برابــر اقتضائــات محیطــی 
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ــا  ــی ی ــن احساســات کــه ریشــه در محدودیت‌هــای جســانی، روان ــه آن دچــار می‌شــود. ای و اجتماعــی ب
موقعیتــی دارنــد، فــرد را بــه جســتجوی مســیری بــرای جــران و نیــل بــه برتــری برمی‌انگیزنــد. بااین‌حــال، 
درصورتی‌کــه فــرد نتوانــد از رهگــذر تلاش‌هــای خویــش بــه تــوازن درونــی و تحقــق امیــال والای انســانی 
دســت یابــد، ایــن عقــده او را بــه ورطــه‌ی ناکامــی، سرخوردگــی و احیانــاً نوعــی انــزوای روانــی و اجتماعــی و 

درنهایــت، نارضایتــی و پرخــاش نســبت بــه محیــط ســوق می‌دهــد )آدلــر، 1376، ص 55-53(.
در اینجــا، ابتــدا بایــد پیش‌زمینــه‌ی عقــده‌ی حقــارت در بــرادران را بررســی کنیــم کــه هــان حســادت 
اســت. در تحلیــل آیــه‌ی »قَــالَ أنَتُْــمْ شََرٌّ مَکانـًـا وَاللَّــهُ أعَْلَــمُ بِِمـَـا تصَِفُــونَ« )یوســف: 77( می‌تــوان گفــت کــه 
یوســف)ع( در ایــن بیــان خــود، بــه ویژگی‌هــای ناپســند و اعــال خــاف اخــاق برادرانــش اشــاره می‌کنــد. در 
ایــن آیــه، یوســف)ع( بــا بیــان »شََرٌّ مَکانـًـا« )شــا بدتریــن جایــگاه را داریــد(، بــه رفتارهای نادرســت و ناپســند 
برادرانــش اشــاره دارد. ایــن جملــه، به‌ویــژه در پرتــو پیش‌زمینــه‌ی داســتانی کــه بــه آن مربــوط اســت، معنــا 
و عمــق خاصــی پیــدا می‌کنــد. ازجملــه علــل روشــن و منطقــی کــه موجــب بیــان چنیــن ســخنی از ســوی 
یوســف می‌شــود، حســد و کینه‌تــوزی بــرادران نســبت بــه او اســت. ایــن حســد در درون بــرادران یوســف 
ــن  ــد. ای ــی می‌ش ــام او ناش ــه مق ــبت ب ــه نس ــاس ناعادلان ــه از احس ــی، بلک ــاس برتری‌طلب ــا از احس نه‌تنه
روحیــه‌ی حســادت موجــب شــد کــه آنــان تصمیــم بــه از بیــن بــردن یوســف بگیرنــد و او را از خانــواده و 
جامعــه‌ی خــود جــدا کننــد. در چنیــن شرایطــی، دروغ‌گویــی و بهتــان نیــز به‌عنــوان ابزارهــای تکمیل‌کننــده‌ی 
ــه علــت دیگــری نســبت بــه وجــود  ــر ایــن، یوســف ب ــه‌کار گرفتــه شــد.‌ عــاوه ب ــان ب نقشــه‌های شــوم آن
حســادت بــرادران خــود اشــاره می‌کنــد. اگرچــه در نــگاه اول ممکــن اســت سرقــت پیمانــه از ســوی بنیامیــن 
)کــه در مــن آیــه نیــز بــه آن اشاره‌شــده اســت( به‌عنــوان یــک خطــای جــدی به‌نظــر برســد؛ امــا یوســف در 
مقایســه بــا ایــن عمــل، جرم‌هــای بزرگ‌تــری را در عملکــرد برادرانــش می‌بینــد؛ زیــرا سرقــت بنیامیــن نســبت 
ــرادر خــود )کــه به‌طــور غیرمســتقیم از  ــرده و دزدی ب ــوان ب ــه جرم‌هایــی همچــون فــروش یوســف به‌عن ب
طریــق خشــونت و فریــب بــه وقــوع پیوســته بــود(، عمــل کوچک‌تــری به‌شــار می‌آیــد؛ بنابرایــن، یوســف 
بــا ذکــر عبــارت »شََرٌّ مَکانـًـا«، در حقیقــت بــر شــدت و عمــق گناهانــی تأکیــد می‌کنــد کــه برادرانــش مرتکــب 
شــده‌اند. درنهایــت، ایــن ســخن یوســف نوعــی تحلیــل اخلاقــی و ارزیابــی از رفتــار برادرانــش اســت کــه در 
آن نه‌تنهــا بــه دزدی، بلکــه بــه دروغ‌گویــی و نادرســتی در قضاوت‌هــا و رفتارهایشــان نیــز اشــاره دارد. ایــن 
مجموعــه رفتارهــا در نظــر یوســف موجــب می‌شــود کــه آنــان در وضعیــت اخلاقــی نامناســبی قــرار داشــته 
ــه یوســف، بلکــه  ــا نســبت ب ــان نه‌تنه ــا از نظــر شرعــی و اخلاقــی، جــرم آن ــرا در حقیقــت، تنه باشــند؛ زی

نســبت بــه حقیقــت و صداقــت نیــز به‌شــدت محکــوم اســت.
ــه  ــان نســبت ب ــی از حســادت آن ــد کــه بازتاب ــاری نشــان دادن ــا وی رفت ــرادران یوســف در مواجهــه ب ب
موقعیــت برجســته و محبوبیــت او بــود؛ عقــده‌ای کــه از احســاس کمبــود در برابــر مقــام و توجــه ویــژه‌ی 
ــت  ــی در رقاب ــندگی و ناتوان ــاس نابس ــن احس ــی، 1422، ج 5، ص 199-204(. ای ــد )ثعلب ــی می‌ش ــدر ناش پ
بــا فضایــل یوســف)ع( کــه به‌منزلــه‌ی آینــه‌ای از کــالات خداونــدی بــود، آنــان را بــه مســیر تاریــک توطئــه 
ــای  ــی روحــی و ارتق ــذر تعال ــده را از رهگ ــن عق ــه ای ــرادران به‌جــای آنک ــع، ب و بدخواهــی کشــاند. درواق
ــق رفتارهــای غیرانســانی و  ــد و از طری ــار آمدن ــی گرفت ــد، در حصــار حســد و خودکم‌بین خــود جــران کنن
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ــار عینیت‌بخــش هــان دینامیســم  ــن رفت ــد. ای ــرادر خویــش برآمدن ــری ب ســتیزه‌جویانه، درصــدد محــو برت
روان‌شــناختی اســت کــه آدلــر از آن به‌عنــوان ســازوکار جــران افراطــی یــاد می‌کنــد، به‌گونــه‌ای کــه ناتوانــی 
در کنــار آمــدن بــا حــس حقــارت، بــرادران را به‌ســوی فروپاشــی اخلاقــی و خیانــت ســوق داد؛ مســیری کــه 
از دل نابالغــی روحــی و سرخوردگــی عمیــق از ناتوانــی در جــران عزت‌نفــس برمی‌خیــزد. بــر اســاس تفســیر 
آیــه‌ی »إذِْ قَالُــوا لیَوسُــفُ وَأخَُــوهُ أحََــبُّ إلَِــی أبَِینَــا مِنَّــا وَنحَْــنُ عُصْبَــةٌ إنَِّ أبََانـَـا لَفِــی ضَــاَلٍ مُبِیــنٍ« )یوســف: 
8(، بــرادران یوســف)ع( به‌جــای آنکــه بــا تعالــی و رشــد درونــی بــه جــران حــس حقــارت خویــش بپردازنــد، 
بــه تخریــب و فــرو کاســن از شــأن آن حــرت روی آوردنــد. در مواجهــه بــا ناتوانــی در کســب محبوبیــت، 
آنــان از طریــق شکســن محبوبیت‌هــا و تحقیــر فضایــل فرســتاده‌ی خــدا کوشــیدند تــا کاســتی‌های خویــش 

را جــران کننــد )ثعلبــی، 1422، ج 5، ص 203(.
ــه انهــدام  ــارز ســازوکار دفاعــی جــران افراطــی اســت کــه به‌جــای ارتقــای خــود، ب ــار نمــود ب ایــن رفت
جایــگاه برتــر دیگــران منجــر می‌شــود و از دل ناکامــی در مواجهــه بــا عقــده‌ی حقــارت و انحطــاط اخلاقــی 
ــل والا و کــالات  ــده‌ی فضای ــه به‌نوعــی بازتاب‌دهن ــه یوســف)ع( ک ــت یعقــوب نســبت ب ــزد. محب برمی‌خی
ــده‌ی  ــش عق ــی و برافروخــن آت ــکاران، 1397، ص 17(، ســبب کژفهم ــی و هم ــدم متق ــود )مق یوســف)ع( ب
ــه  ــر، در ورط ــگاه برت ــن جای ــه ای ــت‌یابی ب ــوان از دس ــان نات ــرا آن ــت؛ زی ــرادران گش ــود ب ــارت در وج حق
ــی و  ــار تخریب ــروز رفت ــه ب ــت، ب ــن حــس نابســندگی درنهای ــد. ای ــری فرورفتن ــی و احســاس که خودکم‌بین
توطئه‌گرانــه منجــر گردیــد: »اقْتُلُــوا یوسُــفَ أوَِ اطْرحَُــوهُ أرَضًْــا یخْــلُ لَکــمْ وَجْــهُ أبَِیکــمْ وَتکَونـُـوا مِــنْ بَعْــدِهِ 
ــی  ــای تعال ــی، به‌ج ــارت درون ــن حق ــران ای ــرای ج ــان ب ــه آن ــان ک ــف: 9(؛ بدین‌س ــنَ« )یوس ــا صَالِحِی قَوْمً
خویــش، بــه فــرو کاســن شــخصیت یوســف)ع( از طریــق افکندنــش در چــاه متوســل گشــتند: »ألَْقُــوهُ فِــی 
ــیارةَِ إنِْ کنْتُــمْ فَاعِلیِــنَ« )یوســف: 10( )طوســی، 1345، ج 4، ص 162(. این  غَیابَــتِ الْجُــبِّ یلْتَقِطْــهُ بَعْــضُ السَّ
رفتــار تجلــی بــارز جــران افراطــی اســت کــه در آن، فــرد ناتــوان از دســتیابی بــه کــالات، بــه جــای ارتقــای 
ــن  ــه ای ــین، ب ــای پیش ــبب تجربه‌ه ــدا به‌س ــتاده‌ی خ ــد. فرس ــوب برمی‌آی ــودی و سرک ــدد ناب ــی، درص درون
حقیقــت واقــف بــود کــه علاقــه‌ی افراطــی در بســیاری مــوارد بــه تحریــک حســادت و درنهایــت، عقــده‌ی 
حقــارت در دیگــران منجــر می‌شــود و از همیــن رهگــذر، موجبــات بــروز بلایــا و رنج‌هــا را فراهــم مــی‌آورد. 
ــه مرتبــه‌ای از اســتتار می‌رســد کــه وی در بحبوحــه‌ی گمراهــی و در عیــن خطــاکاری  غفلــت آدمــی گاه ب
ــت،  ــدن حقیق ــه دی ــا وارون ــه ب ــردد، بلک ــل نمی‌گ ــود نائ ــان خ ــراف و نقص ــه ادراک انح ــا ب ــش، نه‌تنه خوی

ــی، 1398، ج 3، ص 126-125(. ــی تهران ــدارد )ثقف ــرف می‌پن ــر و منح ــران را مق دیگ
ــر  ــرده ب ــه پ ــی دچــار می‌شــود ک ــی روان ــان خودفریب ــه چن ــرد ب ــی، ف ــت معرفت ــام از ضلال ــن مق در ای
حقیقت‌طلبــی وی کشــیده می‌گــردد »سَــوَّلَتْ لَکــمْ أنَفُْسُــکمْ أمَْــراً« )یوســف: 18(. بــرادران یوســف نیــز در 
چنــره‌ی ایــن کژاندیشــی گرفتــار آمدنــد، به‌جــای آنکــه بــه حســد و توطئه‌گــری خــود معــرف باشــند، پــدر 
خویــش، یعقــوب نبــی)ع( را بــه انحــراف و جانــب‌داری ناعادلانــه و اشــتباه دربــاره‌ی تربیــت فرزنــد و تدبیــر 
امــور دنیــوی متهــم ســاختند: »إنَِّ أبََانَــا لَفِــی ضَــاَلٍ مُبِیــنٍ« )هــان(؛ )الطبرســی، 1363، ج 12، ص 167( و 
ایــن مهــم، اوج ناتوانــی در تشــخیص حــق از باطــل و فرورفــن در ورطــه‌ی خودپنداری‌هــای موهــوم بــود کــه 
زاییــده‌ی غفلــت و کژفهمــی اســت. آنــان کــه همــواره در عرصــه‌ی ادعاهــای بی‌اســاس و تبلیغــات فریبنــده، 
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جلوه‌گــری بیشــری می‌کننــد )طیــب، 1378، ج 11، ص 164(، چنان‌کــه بــرادران یوســف)ع( بــا وجــود نیــت 
خیانت‌آلــود خــود، بــا ادعــای نصیحت‌گــری و خیرخواهــی دروغیــن، در پیشــگاه پــدر اظهــار داشــتند: »قَالُــوا 
ــهُ لنَاصِحُــونَ« )یوســف: ۱۱(. در ایــن مقــام، فــرد به‌ســبب  ــا لَ ــی یوسُــفَ وَ إنَِّ ــا عَلَ ــک لََا تأَمَْنَّ ــا مَــا لَ یــا أبََانَ
بیانــات متناقــض خــود، در تلاشــی مذبوحانــه بــرای پوشــاندن عقــده‌ی حقــارت درون خویــش، ردای نصیحت، 
ــونَ« )هــان:  ــهُ لَحَافِظُ ــا لَ خیراندیشــی نســبت بــه دیگــران و محافظــت از ایشــان بــر تــن می‌پوشــد: »وَإنَِّ
12(؛ تــا خیانــت خــود را زیــر نقــاب مکــر و فریــب پنهــان ســازد و ایــن هــان هــر وارونه‌ســازی حقیقــت 

اســت کــه از پوچــی درونــی و ریــاکاری بیرونــی بــرادران سرچشــمه می‌گیــرد.
« )هــان:  بــر اســاس برآینــدی کــه از آیــه‌ی »فَلَــاَّ ذَهَبُــوا بِــهِ وَأجَْمَعُــوا أنَْ یجْعَلُــوهُ فِــی غَیابَــتِ الْجُــبِّ
15( می‌تــوان به‌دســت آورد، بــرادران بــا اتفــاق و اجــاع دربــاره‌ی انداخــن آن حــرت بــه غیابــت جُــبّ، 
ــز از  ــویی، عاج ــد و از س ــل کنن ــف را تحم ــت یوس ــر و محبوبی ــل برت ــتند فضای ــه نتوانس ــان ک ــع آن درواق
دســت‌یابی بــه چنیــن مرتبــه‌ای بودنــد، بــا حســد و حقــارت تصمیــم گرفتنــد کــه ایــن شــخصیت برتــر را بــه 
چــاه کــه نمــاد انــزوا و نابــودی نمادیــن بــود، افکننــد تــا به‌زعــم خــود از شــأن یوســف بکاهنــد )طباطبایــی، 
1973، ج 11، ص 99(. ایــن کنــش جمعــی بــرادران بازتابــی از تمایــل آنــان بــه سرکــوب فــردی برتــر به‌جــای 
تــاش بــرای تعالــی خویشــن اســت؛ زیــرا در ســاختار نظریــه‌ی آدلــر، فــرد ناتــوان از مواجهــه بــا نقصان‌هــای 
درونــی خویــش، به‌جــای ســعی در جــران و تــاش بــرای بهبــود کــه هــدف اصلــی مقولــه‌ی احســاس حقــارت 
ــو  ــاه از یک‌س ــه چ ــف ب ــدن یوس ــی‌آورد. افکن ــر روی م ــخصیت‌های برت ــذف ش ــب و ح ــه تخری ــت، ب اس
بیان‌کننــده‌ی ناتوانــی بــرادران در درک ارزش‌هــای وجــودی او و از ســوی دیگــر، نشــانه‌ی انحطــاط اخلاقــی 
ونَ« )یوســف: 14( کــه درنتیجــه، ناتوانــی در کنــار آمــدن بــا حقــارت درونــی  ــا إذًِا لَخَــاسِِرُ آنــان اســت: »إنَِّ

خویــش و ارتقــای آن پدیــدار شــد.

3-2- میل افراطی به برتری‌طلبی
از منظــر آدلــر، آنگاه‌کــه فــرد در توانمندی‌هــا و کامیابی‌هــای خویــش مبالغــه ورزد و آن‌هــا را 
فزون‌ازحــد معمــول بــه نمایــش گــذارد، در هــان هنــگام ریشــه‌های »عقــده‌ی برتــری یــا تفــوق« نیــز در 
نهــاد او می‌رویــد. چنیــن شــخصیتی خــویِ تکــر و اســتکبار بــر او چیــره می‌شــود و بــه خودخواهــی روی 
ــه از  ــاری تندخــو و خصمان ــن شــخصی همــواره در جســتجوی بهانه‌هــای واهــی اســت، رفت مــی‌آورد. چنی
ــر، 1379، ص  ــدارد )آدل ــش می‌پن ــر از خوی ــران را فروت ــز دیگ ــا نگاهــی تحقیرآمی ــروز می‌دهــد و ب خــود ب

.)160-130
محبــت یعقــوب بــه یوســف چــه به‌ســبب کودکــی و چــه بــه علــت کــالات بی‌نظیــرش، آتــش حســادت 
و تنــش در دل بــرادران را شــعله‌ور ســاخت. آنــان افــزون بــر کینــه‌ورزی، با ادعــای »وَ نحَْــنُ عُصْبَةٌ« )یوســف: 
ــار  ــر و حســد گرفت ــن تک ــره‌ی ای ــان در چن ــتند و چن ــش برداش ــی خوی ــرور و خودبزرگ‌بین ــرده از غ ۸(، پ
آمدنــد کــه پــدر را بــه خطــا و انحــراف در مهــرورزی و نداشــن عدالــت نســبت بــه فرزنــدان »إنَِّ أبَاَنـَـا لَفِــی 
ضَــاَلٍ مُبِیــنٍ« )هــان( متهــم ســاختند )حســینی شــاه‌عبدالعظیمی، 1363، ج 6، ص 176(. واژه‌ی »عُصْبَــةٌ« 
ــی ۱۵ نفــری دارد کــه به‌واســطه‌ی  ــد از مردمــان ده ال ــر جماعتــی مســتحکم، متجانــس و نیرومن دلالــت ب



221  واکاوی واکاوی تربیتی رفتار فرزندان حضرت یعقوب با یوسف تربیتی رفتار فرزندان حضرت یعقوب با یوسف)ع()ع(
بر بر اساس نظریه‌ی عقده‌ی حقارت آلفرد آدلراساس نظریه‌ی عقده‌ی حقارت آلفرد آدلر

پیوندهــای خونــی و نــژادی بــا اتحــاد و همبســتگی، هماننــد اعصــاب در کالبــد انســانی، بــه یکدیگــر متصــل 
و از همدیگــر پشــتیبانی می‌کننــد. بدین‌ســان، ایــن گــروه به‌صــورت اندامــی هماهنــگ عمــل می‌نماینــد کــه 
انســجام و یگانگــی آن ســبب تحکیــم بنیــان ایشــان و رســیدن بــه مقصــود می‌گــردد )ابن‌جــوزی، 1422، ج 
2، ص 415(؛ همچنیــن بــر مبنــای آیــه‌ی »اقْتُلُــوا یوسُــفَ أوَِ اطْرحَُــوهُ أرَضًْــا یخْــلُ لکَــمْ وَجْهُ أبَِیکم« )یوســف: 
۹(، انســان در برابــر نعمت‌هــای الهــی بــه چهــار حالــت مختلــف دچــار می‌شــود: حســادت، بخــل، ایثــار، 
غبطــه و حــس تبعیــض کــه هریــک زنجیــری از احساســات متناقــض بــر وجــود او می‌افکنــد. بــر اســاس ایــن 
مقطــع از آیــه، هدف‌گــذاری بــرادران از ایــن اقــدام علیــه یوســف، جلــب محبــت و توجــه پدرشــان بــوده 
اســت. از ایــن میــان، احســاس تبعیــض در محبــت، به‌ویــژه میــان فرزنــدان می‌توانــد بــه انحطــاط روابــط 
برادرانــه و ســوق دادن ایشــان حتــی بــه مــرز برادرکشــی نیــز بینجامــد، بدیــن گونــه کــه کینــه و حســادت 
نــور عشــق را در دل‌هــا خامــوش می‌کنــد و آرامــش خانــواده را بــه طوفانــی از تنــش و خشــونت مبــدل ســازد 

)ســید قطــب، 1412، ج 4، ص 1973(.
از دیــدگاه کوته‌نظــران، چــاره‌ی دســتیابی بــه سروری، برتــری و اســتیلا بــر دیگــران، جــز در راهِ حــذف 
ــان  ــف: ۹( نمای ــفَ« )یوس ــوا یوسُ ــرای »اقْتُلُ ــدار در اج ــن پن ــد و ای ــب نمی‌گنج ــی رقی ــانی و فیزیک جس
ــغ  ــق تی ــه از طری ــق را ن ــه‌ی خلای ــوق در میان ــتگاری و تف ــق رس ــرآن طری ــه کلام ق ــل از آنک می‌شــود. غاف
ــح فــردی و جمعــی ترســیم کــرده اســت،  ــی ایــان، اخــاص و اعــال صال و خــون، بلکــه در مســیر متعال
ا« )مریــم: ۹۶(. پــس  الِحــاتِ سَــیجْعَلُ لَهُــمُ الرَّحْمــنُ وُدًّ ــوا الصَّ چنان‌کــه می‌فرمایــد: »إنَِّ الَّذِیــنَ آمَنُــوا وَعَمِلُ
تنهــا آنــان کــه دل بــه ایــان ســپرده‌اند و در طاعــتِ حــق و راه صــاح و صــواب قــدم نهاده‌انــد: »إلَِّاَّ عِبَــادَ 
ــهِ الْمُخْلَصِیــنَ« )صافــات: 40(، همچــون یوســف نبــی)ع( در کانــون محبــت الهــی مــأوی خواهنــد یافــت  اللَّ
و بــه عــزت حقیقــی و مقــام مخلصیــن »إنَِّــهُ مِــنْ عِبَادِنـَـا الْمُخْلَصِیــنَ« )یوســف: 24( خواهنــد رســید )شــیخ 
ــه  ــد: »چه‌بســا گاه نســبت ب ــاره فرمودن ــر)ع( دراین‌ب ــام باق طوســی، 1413، ج 6، ص 102-103(. حــرت ام
برخــی از فرزندانــم مهــر مــی‌ورزم و ایشــان را بــر زانــوان خویــش می‌نشــانم، هرچنــد شایســته‌ی این‌گونــه 
نــوازش و عطوفــت نیســتند؛ امــا ایــن لطــف را ازآن‌رو بــر ایشــان روا مــی‌دارم کــه مبــادا آتــش کینــه و رشــک 
در نهــاد دیگــر فرزندانــم شــعله‌ور گــردد و سرگذشــت یوســف دگربــاره تکــرار شــود و مایــهٔ فتنــه گــردد« 

ــی، 1403، ج 74، ص 78(. )مجلس
بــرادران نــه از دریــدن یوســف به‌وســیله‌ی گــرگ، بلکــه بــه خاطــر تزلــزل در هیبــت و جــروت خــود 
ــرار  ــدار و برتری‌شــان در معــرض ضعــف و نقصــان ق ــادا اقت ــود کــه مب ــد و ترسشــان ازآن‌رو ب نگــران بودن
ونَ« )یوســف: ۱۴(. ایــن پیــام ناظــر  ــا إذِاً لَخــاسِِرُ گیــرد، چنان‌کــه در پاســخ پــدر گفتنــد: »وَ نحَْــنُ عُصْبَــةٌ إنَِّ
بــر آن اســت کــه همــت ایشــان در برتری‌جویــی و بــه رخ کشــیدن قــوت، نخــوت و تفــوق خویــش اســت 
و تــرس از خــران نــه در فقــدان بــرادر، بلکــه در فروکاســته شــدن از قدرتشــان متبلــور می‌شــود )طوســی، 

1413، ج 6، ص 109-108(.
بــا توجــه بــه آیــه‌ی یادشــده، بــرادران خــود را در موقعیتــی می‌بیننــد کــه نمی‌تواننــد محبوبیــت ویــژه‌ی 
ــان اســت.  ــی آن ــان‌دهنده‌ی خودبزرگ‌بین ــا نش ــه« در اینج ــد. واژه‌ی »عصب ــان بپذیرن ــزد پدرش یوســف را ن
ــر  ــی ب ــد و به‌طــور ضمن ــرت خــود، خــود را شایســته‌تر از یوســف می‌دانن ــاد و ک ــت اتح ــه عل ــرادران ب ب
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ــن  ــان اســت. ای ــرای موقعیــت و قــدرت آن ــدی ب ــه یوســف به‌نوعــی تهدی ــدر ب ــد کــه محبــت پ ــن باورن ای
ــوی  ــان را از درک حقیقــت و فضیلت‌هــای معن ــه آن ــک مغالطــه‌ی گروهــی اســت ک ــر ی ــی ب ــدگاه مبتن دی
ــه  ــی دارد، بلک ــی عاطف ــاس ناامن ــه در احس ــا ریش ــه یوســف نه‌تنه ــان ب ــادت آن ــی‌دارد. حس یوســف بازم
ونَ«  بازتاب‌دهنــده‌ی ناتوانــی در پذیــرش رقابــت عاطفــی در خانــواده اســت. درواقع، عبــارت »إنَِّــا إذِاً لَخــاسِِرُ
بیان‌کننــده‌ی آن اســت کــه بــرادران یوســف)ع( به‌جــای آنکــه احســاس خــران را بــه خاطــر از دســت دادن 
محبــت پــدر بپذیرنــد، ایــن احســاس را بــه یوســف نســبت می‌دهنــد و به‌نوعــی خــود را قربانــی شرایــط 
می‌بیننــد. ایــن نــوع تفکــر کــه به‌واســطه‌ی حســادت کورکورانــه شــکل‌گرفته اســت، ســبب نوعــی عقــده‌ی 
حقــارت در ایشــان می‌شــود کــه بــرادران از تصمیــات خــود نــادم نگردنــد و بــر سر یوســف، بــه رفتارهایــی 
غیرمنصفانــه و بی‌رحمانــه دســت بزننــد. بــرادران یوســف)ع( از افــول جلالــت و شــکوه مقــام خــود در میــان 
قبیلــه‌ی خویــش در هــراس بودنــد و در ایــن نگرانــی، رد پــای نظریــه‌ی تفوق‌طلبــی آلفــرد آدلــر به‌وضــوح 
نمایــان اســت؛ چــه آنکــه آدلــر بــر ایــن بــاور بــود کــه انســان همــواره از هــراس ضعــف و حقــارت، در طلــب 
ــد، از سر  ــب گرفته‌ان ــتابد )آدلــر، 1996، ص 12(. جمــع بــرادران کــه »عُصبــة« لق عــزت و برتــری می‌ش
اضطــراب از دســت دادن قــدرت، خــود را در معــرض شکســت و نقصــان می‌دیدنــد )طوســی، 1413، ج 6، 
ص 108-109( و ازایــن‌رو، همــت ایشــان مــروف حفــظ مقــام و مرتبــت بــود، نــه دلســوزی بــر یوســف)ع(.

3-3- غوطه‌وری در وهم و خیال
آدلــر دربــاره‌ی ســبک شــخصیتی هــر فــرد »غایت‌نگــری«، »هــدف نهایــی ذهنــی« یــا »خــودِ آرمانــی 
ــر،  ــد )آدل ــیر می‌کن ــانی تفس ــخصیت انس ــازنده‌ی ش ــاصر س ــن عن ــوان بنیادی‌تری ــده« را به‌عن هدایت‌کنن
ــای  ــال و آرزوه ــا آم ــد ت ــواره می‌کوش ــش هم ــای خوی ــات و رؤیاه ــای تخی ــان در دنی 1996، ص 9(. انس
درون‌نگرانــه‌اش را بــه عینیــت و واقعیــت مبــدل ســازد. غافــل از آنکــه در قلمــرو واقعیــت، همــواره بــا موانع 
و دشــواری‌هایی مواجــه می‌شــود کــه او را از دســتیابی بــه آن ایدئال‌هــا بازمــی‌دارد کــه در ســاحت ذهــن 
ــی اســت از جســت‌وجوی  ــا تمثیل ــان آرمان‌هــا و واقعیت‌هــا نه‌تنه ــن تضــاد و دوگانگــی می ــد. ای می‌پروران
ــی  ــت از تلاش ــانه‌ای اس ــه نش ــودی‌اش، بلک ــای وج ــرز محدودیت‌ه ــور از م ــرای عب ــان ب ــه‌ی انس بی‌وقف

ــه عــرش آرزوهایــش )هــان، ص 8(. ــرای تحقــق هویــت خویــش و پیوســن ب ــان ب بی‌پای
داســتان بــرادران حــرت یوســف تجلــی‌گاه مفاهیــم عمیــق و پیچیــده‌ای همچــون غایت‌نگــری و هدف 
ــرادران یوســف)ع( به‌واســطه‌ی حســادت و نادانــی  ــر بــر آن تأکیــد می‌کنــد. ب نهایــی ذهنــی اســت کــه آدل
ــف  ــذف یوس ــا ح ــه ب ــد ک ــان می‌بردن ــد و گ ــار آمدن ــام گرفت ــت و خ ــی نادرس ــش، در دام آرزوهای خوی
می‌تواننــد بــر افتخــار و محبوبیــت خــود در نــزد پــدر و خانــدان بیفزاینــد. ایــن خیــال خــام و توهم‌آمیــز 
مصداقــی از »خــودِ آرمانــی هدایت‌کننــده« اســت کــه در ذهــن آنــان پــرورده می‌شــود و به‌گونــه‌ای آنــان را 
بــه انحــراف ســوق می‌دهــد؛ امــا واقعیــت تلــخ آن اســت کــه ایــن تلاش‌هــای مفــرط بــرای نیــل بــه اهــداف 
ظاهــری و مــادی نه‌تنهــا بــه موفقیــت منجــر نگردیــد، بلکــه بــرادران را در گــرداب عواقــب شــوم اعمالشــان 
افکنــد. طــی ایــن روایــت پــر رمــز و راز، هریــک از بــرادران بــه طــرز انکارنشــدنی بــا شکســت‌های روحــی 
و عاطفــی مواجــه گردیدنــد کــه از پیــروی کورکورانــه از آمــال نامعقولشــان ناشــی می‌شــد کــه درنهایــت، بــه 
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توبــه‌ی ایشــان منجــر گردیــد )طوســی، 1413، ج 6، ص 110(. در مقابــل، حــرت یوســف)ع( بــا بصیرتــی که از 
جانــب الهــی نصیبــش شــده بــود، توانســت بــا صبــوری و حکمــت، از چالش‌هــا و مصائــب زندگــی گــذر کنــد 
هُ آتیَنَــاهُ حُکــاً وَعِلْــاً« )یوســف: 22( بــه عــرش  و درنهایــت، از قعــر چــاه حســد و کینــه »وَلَــاَّ بَلَــغَ أشَُــدَّ
عــزت و منزلــت )عزیــز خــدا و مــردم مــر( برســد. بــر اســاس آیــات قــرآن کریــم، او نه‌تنهــا بــه مقــام رفیــع 
خــود در مــر دســت می‌یابــد، بلکــه بــا ســعه‌ی صــدر و مهربانــی، بــرادران خویــش را بــه توبــه و اصــاح 
دعــوت می‌کنــد: »قَــالَ لََا تثَْْریِــبَ عَلیَکــمُ الْیــوْمَ یغْفِــرُ اللَّــهُ لکَــمْ وَهُــوَ أرَْحَــمُ الرَّاحِمِیــنَ« )یوســف: 92(. ایــن 
داســتان به‌وضــوح بــر آن تأکیــد مــی‌ورزد کــه تــداوم در جســتجوی آرمان‌هــای ســطحی و گــذرا نه‌تنهــا بــه 
ناکامــی و تیــره‌روزی می‌انجامــد، بلکــه بــه گسســت عاطفــی و درونــی از خویشــن منجــر می‌گــردد. عــاوه 
بــر ایــن، آنچــه درنهایــت بــه رســتگاری و نجــات انســان منجــر می‌شــود، درک عمیــق از حقیقــت وجــودی 
خویــش و گســرش ارتباطــات انســانی اســت. به‌این‌ترتیــب، داســتان یوســف)ع( و برادرانــش به‌مثابــه درســی 
مانــدگار در بــاب تعالــی انســانی و پرهیــز از کینــه و حســد جلوه‌گــر می‌گــردد؛ درســی کــه نه‌تنهــا در بســر 

تاریــخ، بلکــه در ســاحت وجــودی انســان‌ها بســان چراغــی فــروزان می‌درخشــد.
در عرصــه‌ی اندیشــه و عمــل، آنگاه‌کــه معیارهــا و مقیاس‌هــای ســنجش بــر بنیــاد وهــم، خیــال و کــژی 
نهــاده شــود، بی‌شــک نتایــج نیــز از هــان خطــا سرچشــمه می‌گیــرد و بــه بیراهــه کشــانده خواهــد شــد 
)قرائتــی، 1388، ج 4، ص 163(؛ به‌بیان‌دیگــر، هرگونــه انحــراف در موازیــن تشــخیص سرانجــام انســان را بــه 
سرمنــزل ضلالــت و نادرســتی خواهــد رســاند. از ســوی دیگــر، انســان پیــش از آنکــه بــه وادی ارتــکاب خطــا و 
گنــاه قــدم نهــد، بــه طــرزی ماهرانــه، مســیر خطــای خویــش را در پوشــش توجیهات عقلــی و خیالــی محصور 
ــا  ــه ب ــا آن، به‌جــای مواجه ــه آدمــی ب ــی اســت ک ــری در حقیقــت نوعــی خودفریب ــن توجیه‌گ می‌ســازد. ای
ــه  ــی موج ــش را در قالب ــای خوی ــد و خط ــود می‌افکن ــدگان خ ــر دی ــال ب ــم و خی ــرده‌ای از وه ــت، پ حقیق
جلــوه می‌دهــد: »وَتکَونُــوا مِــنْ بَعْــدِهِ قَوْمًــا صَالِحِیــنَ« )یوســف: 9(. چنان‌کــه در ماجــرای بــرادران یوســف 
می‌بینیــم، آنــان نخســتین گام در مســیر انحــراف را بــا ترســیم تصویــری از قــدرت و اتحــاد خویــش برداشــتند: 
»وَ نحَْــنُ عُصْبَــةٌ« )هــان: ۸(؛ بــه ایــن معنــا کــه خــود را جماعتــی نیرومنــد و متحــد انگاشــتند کــه قــادر بــه 
هرگونــه تصمیــم و عملــی هســتند؛ ســپس پدرشــان را کــه نمــاد حکمــت و هدایــت بــود، بــه ضلالــت و خطــا 
متهــم ســاختند: »إنَِّ أبَانــا لَفِــی ضَــالٍ مُبِیــنٍ« )هــان(. ایــن اتهــام درواقــع نمایانگــر اوج انحــراف فکــری آنان 
اســت؛ زیــرا حقیقــت را بــا چشــانی مملــو از حســادت و کینــه نگریســتند و بدیــن ترتیــب، نه‌تنهــا خــود را 
از مســیر حــق منحــرف کردنــد، بلکــه بــا ایــن ادعــای باطــل، زمینــه را بــرای توجیــه حســادت خویــش مهیــا 
ســاختند. ایــن تحلیــل نشــان‌دهنده‌ی آن اســت کــه خودفریبــی و غایــت خیالــی اولیــن مرحلــه‌ی ســقوط بــه 
ورطــه‌ی حســد و گنــاه اســت؛ زیــرا فــرد بــه جــای آنکــه حقیقــت را بپذیــرد، در پــی آن اســت کــه بــا جعــل 
دلایلــی سســت و بی‌پایــه، خطــای خویــش را موجــه جلــوه دهــد. چنیــن فراینــدی انســان را نه‌تنهــا از درک 
حقیقــت بازمــی‌دارد، بلکــه بــه توهمــی از عدالــت و صحــت می‌رســاند کــه درنهایــت، بــه فروپاشــی اخلاقــی 
ــه  ــد ک ــی از عنکبوت‌ان ــد تارهای ــات مانن ــن توجیه ــردد. ای ــارت در او منجــر می‌گ ــوی و عقــده‌ی حق و معن
هرچنــد در ظاهــر اســتوار و منظــم به‌نظــر می‌رســند؛ امــا در برابــر حقیقــت محــض سســت و بی‌پایه‌انــد: 
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»وَإنَِّ أوَْهَــنَ البُْیــوتِ لبََیــتُ العَْنْکبُــوتِ لـَـوْ کانـُـوا یعْلمَُــونَ« )عنکبــوت: 41(.
بــار معنایــی مقولــه‌ی »تبعیــض« و »تفــاوت« بــا یکدیگــر متفــاوت اســت. تبعیــض بــه معنــای اعطــای 
برتــری بــه شــخص یــا چیــزی بــدون اســاس عقــل و منطقــی اســت، درحالی‌کــه تفــاوت بــر مبنــای شایســتگی 
و اســتحقاق شــکل می‌گیــرد. برتــری ناشــی از تفــاوت نتیجــه‌ی توانایی‌هــا و فضایــل حقیقــی اســت )فیومــی، 
1428، ج 2، ص 54-56(. بــرادران یوســف پنداشــتند کــه پدرشــان میــان ایشــان تبعیــض روا مــی‌دارد. آنــان 
خــود را بــه لحــاظ مــادی و جســانی نیرومندتــر از یوســف می‌پنداشــتند و بدیــن ســبب اظهــار داشــتند: 
»وَ نحَْــنُ عُصْبَــةٌ« )یوســف: ۸(؛ امــا در حقیقــت، پــدر میــان آنــان تفــاوت قائــل بــود؛ تفاوتــی کــه نــه از نظــر 
امــور ظاهــری و دنیــوی، بلکــه از خصایــص معنــوی و تفــوق نفســیِ خــدادادی یوســف سرچشــمه می‌گرفــت. 
ایــن تفــاوت از شــناخت عمیــق و الهاماتــی برخاســته بــود کــه یعقــوب از درون پــاک و مقــام معنــوی و نبوی 

یوســف داشــت.

3-4- تجربه‌ی زیسته‌ی متفاوت برادران با حضرت یوسف
ــای خــاص  ــگاه و معن ــر جای ــدگاه روان‌شــناختی آدل ــا در دی ــه تنه ــری اســت ک »شــیوه‌ی زیســن« تعبی
خویــش را می‌یابــد و می‌تــوان گفــت کــه ایــن مفهــوم بــه صورتــی انحصــاری و متمایــز، نشــان از اندیشــه‌ی 
او دارد )منصــور، 1371، ص 210(. درواقــع، ســبک زندگــی آدلــری طریقتــی فــردی اســت کــه در آن، الگویــی 
از خصایــص، کنش‌هــا و عــادات آدمــی متبلــور می‌شــود؛ گویــی همــه‌ی ایــن عنــاصر در تلاشــی بــرای نیــل 
ــده شــده‌اند )کارور، 1387، ص 459(. داســتان یوســف)ع(  ــارت درهــم تنی ــری و جــران عقــده‌ی حق ــه برت ب
در تربیــت انســان و تنظیــم ســبک زندگــی وی و حتــی درنهایــت بــرادران، نقشــی کلیــدی و بی‌نظیــر ایفــا 
ــرا داســتان یادشــده تجســمی عینــی و ملمــوس از حیــات یــک امــت و درعین‌حــال، تجلی‌گــر  می‌کنــد؛ زی

ــد. ــت به‌شــار می‌آی ــک مل ــی ی ــات عمل ــن تجربی عمیق‌تری
ــائِلِینَ« )یوســف: ۷( به‌عنــوان تجلــی‌گاه حکمــت الهی،  آیــه‌ی »لَقَــدْ کانَ فِــی یوسُــفَ وَإخِْوَتـِـهِ آیــاتٌ لِلسَّ
ــر می‌کشــد.  ــه تصوی ــدگان حقیقــت ب ــرای جوین ــی از درس‌هــای عبرت‌آمــوز ب داســتان یوســف)ع( را در قالب
ایــن روایــت در تطبیــق بــا نظریــه‌ی »ســبک زندگــی« آدلــر، نمایانگــر هــان مســیر فــردی اســت کــه انســان 
در جســتجوی برتــری و تعالــی برمی‌گزینــد. آدلــر معتقــد اســت کــه هــر فــرد در مواجهــه بــا چالش‌هــای 
زندگــی، بــه شــیوه‌ای خــاص در پــی غلبــه بــر محدودیت‌هــا و نیــل بــه برتــری برمی‌آیــد )آدلــر، 1370، ص 
65(. یوســف)ع( نیــز بــا تقــوا، صــر و خردمنــدی »إنَِّــهُ مَــنْ یتَّــقِ وَیصْــرِْ فَــإنَِّ اللَّــهَ لََا یضِیــعُ أجَْــرَ الْمُحْسِــنِینَ« 
)یوســف: 90(، از دل مصائــب و کینه‌هــای بــرادران، راه خویــش را به‌ســوی کــال اخلاقــی و معنــوی همــوار 
ــالَ  ــد: »وَقَ ــت می‌یاب ــی دس ــری حقیق ــگاه برت ــه جای ــات، ب ــر ناملای ــتادگی در براب ــا ایس ــازد. وی ب می‌س
الْمَلِــک إنَِّــک الْیــوْمَ لَدَینَــا مَکیــنٌ أمَِیــنٌ« )هــان: 54( و ایــن داســتان مثالــی اســت از ســبک زندگــی‌ای کــه 
آدمــی را بــه اوج کــال انســانی رهنمــون می‌ســازد: »أکَرمِِــی مَثْــوَاهُ عَسَــی أنَْ ینْفَعَنَــا« )هــان: 21؛ آلوســی، 

1415، ج 12، ص 207(.
ــای نفســانی، تنگ‌نظــری  ــن در هواه ــودی از فرورف ــوان نم ــرادران را می‌ت ــی ب ــل، ســبک زندگ در مقاب
ــل  ــرای نی ــوی و نفســانی ب ــال دنی ــل، در امی ــت و تعق ــان به‌جــای پیمــودن راه فضیل و حســد دانســت. آن
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ــا آتــش کینــه‌ورزی، رقابت‌هــای حقیرانــه و  بــه برتــری گرفتــار آمدنــد و ســبک زیســتی را برگزیدنــد کــه ب
برادرکشــی همــراه بــود. ایــن شــیوه‌ی حیــات کــه بــر مــدار خودخواهــی و نخــوت بنــا گشــته اســت کــه 
ــراً« )یوســف: 83( اســت، نــه در جســتجوی تعالــی و برتــری معنــوی،  مصــداق »سَــوَّلَتْ لَکــمْ أنَفُْسُــکمْ أمَْ
بلکــه در پــی تحقیــر و تضعیــف مقــام برتــر بــود، گویــی تــاش بــرای کســب برتــری مــادی و ظاهــری بــه 
بهــای ســقوط اخلاقــی اســت )رازی، 1420، ج 18، ص 459(. بی‌شــک رفتــار و تصمیــات آنــان نشــان‌دهندی 
ســبک زندگــی‌ای اســت کــه در ورطــه‌ی انحطــاط، بــر اســاس خودپرســتی و کــدورت دل‌هــا شــکل‌گرفته اســت 
و این‌گونــه به‌جــای یوســف)ع(، خــود را بــه چــاه گمراهــی فروبــردن؛ چاهــی کــه برعکــس یوســف، نــه راه 

ــد. ــه‌ی خواری‌شــان گردی ــری، بلکــه مای برت
از شــگفتی‌های داســتان یادشــده، آنچــه حائــز اهمیــت اســت، ایــن مهــم اســت کــه در ایــن داســتان هــر 
چهــره سرانجــام بــه عاقبتــی خــوش دســت می‌یابــد، به‌گونــه‌ای کــه یوســف)ع(، بــا تدبیــر الهــی، بــه مقــام 
ــتَغْفِرْ  ــا اسْ ــا أبََانَ ــوا ی ــد: »قَالُ ــرار می‌کنن ــش اق ــه گناهــان خوی ــش ب ــل می‌شــود، برادران ــع حکومــت نائ رفی
ــت‌رفته‌اش را  ــی ازدس ــی بینای ــت اله ــوش رحم ــدر در آغ ــف: 97(، پ ــنَ« )یوس ــا خَاطِئِی ــا کنَّ ــا إنَِّ ــا ذُنوُبَنَ لَنَ
بازمی‌یابــد: »فَلَــاَّ أنَْ جَــاءَ الْبَشِــیرُ ألَْقَــاهُ عَلَــی وَجْهِــهِ فَارتْـَـدَّ بَصِیــراً« )هــان: 96( و سرزمیــن قحطــی‌زده‌ی 
مــر و اطــراف در ســایه‌ی شــفاعت و درایــت یوســف از هلاکــت نجــات می‌یابــد. در ایــن دنیــای پرتلاطــم، 
ــر  ــت ه ــه سرنوش ــت ک ــه اس ــد و این‌گون ــدل می‌گردن ــت ب ــال و محب ــه وص ــادت‌ها ب ــا و حس دل‌تنگی‌ه
شــخصیت در داســتان یادشــده در بســر عشــق و آشــتی، بــه کــال می‌رســد و افق‌هــای جدیــدی از امیــد 

ــر می‌گشــاید. ــراروی ب و روشــنی را ف

3-5- توهم خودآگاهی و تعالی برادران
ــر  ــا، قالب‌گ ــری توان ــون صنعتگ ــار، همچ ــق و صاحب‌اختی ــوان ناط ــن حی ــان، ای ــر انس ــدگاه آدل از دی
شــخصیت خویــش اســت و گوهــر شــخصیت خویــش را بــا دســتان خــود می‌ســازد. او چونــان آینــه‌ای اســت 
ــانِ رفتارهایــش را  ــا اندیشــه‌ورزی، راز نه ــه ســیمای خویــش نیــک می‌نگــرد و ب ــار زمــان، ب کــه از پــس غب
ــش  ــود اعمال ــه در تاروپ ــای نهفت ــر انگیزه‌ه ــه ب ــد، بلک ــه می‌کن ــر آنچ ــاً ب ــه صرف ــی او ن ــد. آگاه درمی‌یاب
ســایه افکنــده اســت. هــر گام و هــر رفتــار، پــرده‌ای از مقاصــد و اهــداف دوردســت اوســت کــه از پــس ایــن 
ظواهــر، مــراد نهایــی خــود را بــا تیزبینــی تمــام درک می‌کنــد. در ایــن مقــام، آدمــی چونــان ناخدایــی اســت 
کــه در اقیانــوس زندگــی، ســکانِ کشــتی شــخصیتش را بــا آگاهــی به‌ســوی ســاحل مقصــود می‌چرخانــد. او 
نه‌تنهــا می‌دانــد کــه در ایــن اقیانــوس پرتلاطــم چــه می‌کنــد، بلکــه از چرایــیِ حرکتــش و غایــتِ آن به‌نحــو 

دقیــق و عمیــق باخــر اســت )کریمــی، 1389، ص 95(.
در آیــه شریفــه‌ی »اقْتُلُــوا یوسُــفَ أوَِ اطْرحَُــوهُ أرَضًْــا یخْــلُ لَکــمْ وَجْــهُ أبَِیکــمْ وَتکَونـُـوا مِــنْ بَعْــدِهِ قَوْمًــا 
صَالِحِیــنَ« )یوســف: ۹(، بــرادران یوســف کــه در گــردابِ نفــسِ امــاره و آتــش حســد بــه دام افتاده‌انــد، بــا 
توهمــی مخــرب و انحرافــی بــه ایــن نتیجــه می‌رســند کــه بــرای جلب‌توجــه و محبــت پــدر، چــاره‌ای جــز 
ــن  ــد. ای ــوه می‌کن ــان جل ــای ایش ــر سر راه آرمان‌ه ــی ب ــان مانع ــه چون ــدارد ک ــود ن ــف)ع( وج ــذف یوس ح
تصمیــم کــه بــا دقــت و تأمــل در چرایــیِ رفتــار و غایــتِ نهایــیِ مقصــود آنــان اتخــاذ شــده، حاکــی از آگاهــی 
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ایشــان از کنــه نیت‌هــا و انگیزه‌هــای نهفتــه در سلوکشــان اســت. در بســر نظریــه‌ی آدلــری، ایــن نــوع رفتــار 
را می‌تــوان به‌نوعــی خودآگاهــی تشــبیه کــرد. بــرادران در نقــش معــاران شــخصیت و سرنوشــت خویــش، 
بــه ایــن بــاور رســیده‌اند کــه بــا نفــی و طــرد عامــل )یوســف)ع((، مســیر بــرای دســت‌یابی بــه آرمان‌هــای 
فردی‌شــان همــوار خواهــد شــد و محبــت بی‌قیــدوشرط پــدر به‌ســوی آنــان معطــوف می‌گــردد. در اینجــا، 
بــرادران از اعــال خویــش و انگیزه‌هــای پنهــان در پــس آن‌هــا آگاه‌انــد و می‌داننــد کــه ایــن فعــل ناشــی از 
تمنــای تســلط و جلــب محبــت پــدر اســت؛ امــا تفــاوت در آن اســت کــه ایشــان بــا تأملــی ناقــص و انحرافــی، 
بــر توجیــهِ کنشــی ناپســند تکیــه دارنــد؛ همچنیــن هــدف نهایــی آنــان کــه به‌نوعــی توبــه و تقــوا پــس از 
ــنَ« )هــان(،  ــا صَالِحِی ــدِهِ قَوْمً ــنْ بَعْ ــوا مِ ــا تبعیــد یوســف)ع(( اســت: »وَتکَونُ انجــام فعــل ناپســند )قتــل ی
بیان‌کننــده‌ی نوعــی »توجیــه اخلاقــی« اســت کــه انســان در تفکــر آدلــری بــا آن مواجــه می‌شــود؛ جایــی 
کــه فــرد حتــی پــس از ارتــکاب اعمالــی ناپســند، بازهــم بــا نگاهــی تأمل‌گرایانــه، به‌دنبــال جــران و اصــاح 
شــخصیت خــود اســت. ایــن فراینــد به‌گونــه‌ای نمایش‌دهنــده‌ی تــاش آدمــی بــرای آفرینــش و شــکل‌دهی 
بــه شــخصیت خویــش اســت، هرچنــد بــه قیمــت اتخــاذ راه‌هایــی خطــا و مغایــر بــا اصــول اخلاقــی تبدیــل 
می‌شــود. درنهایــت، ایــن همســویی میــان آگاهــی بــرادران از رفتارشــان و هدفمنــدی آن بــا آنچــه آدلــر در 
بــاب خودآگاهــی و خلــق شــخصیت انســان بیــان می‌کنــد، نشــان از جدالــی همیشــگی در نفــس انســان 
دارد؛ جایــی کــه در میانــه‌ی تضــاد انگیزه‌هــا و کشــش‌های درونــی، آدمــی به‌دنبــال راهــی اســت تــا بــا کنــار 

زدن موانــع بــه کــال مطلــوب و تســلط بــر عواطــف و احساســات دیگــران دســت یابــد.

4- نتیجه‌گیری
ازآنچــه بیــان شــد، می‌تــوان نتیجــه گرفــت کــه مقوله‌هایی همچــون عقــده‌ی حقــارت، رقابت، حســادت، 
برتری‌جویــی و غایــت خیالــی مؤلفه‌هــای کلیــدی بحــران درونــی شــخصیت‌ها در داســتان فرزنــدان حــرت 
یعقــوب)ع( هســتند. در چهارچــوب روان‌شناســی آدلــری، احســاس حقــارت می‌توانــد نیرویــی انگیزشــی بــرای 
رشــد فــردی باشــد؛ امــا درصورتی‌کــه ایــن احســاس به‌درســتی مدیریــت نشــود، ممکــن اســت بــه رفتارهــای 
ــد  ــی رش ــی متعال ــاختار خانوادگ ــک س ــرادران یوســف)ع( در ی ــردد. ب ــر گ ــی خشــونت منج ــیب‌زا و حت آس
یافتنــد؛ امــا محبــت و عنایــت ویــژه‌ی پــدر بــه یوســف)ع( را ناعادلانــه تلقــی می‌کردنــد. ایــن حــس آنــان از 
تبعیــض موجــب تقویــت حســادت و عقــده‌ی حقــارت شــد و درنهایــت، بــه اقداماتــی ماننــد توطئــه علیــه 
ــب  ــوان در قال ــد را می‌ت ــن فراین ــد. ای ــل گردی ــری تبدی ــرای حــذف نمــاد برت ــد او و تــاش ب یوســف)ع(، تبعی
»جــران افراطــی« تبییــن کــرد؛ یعنــی تلاشــی ناخــودآگاه بــرای جــران احســاس ضعــف و ناتوانــی از طریــق 
ســلطه‌جویی و حــذف رقیــب؛ همچنیــن تحلیــل تربیتــی ایــن واقعــه‌ی قرآنــی نشــان می‌دهــد کــه مدیریــت 
عقــده‌ی حقــارت در فرزنــدان از طریــق تربیــت صحیــح، ایجــاد حــس اعتمادبه‌نفــس و تقویــت مهارت‌هــای 
ــا  ــو ب ــود. همس ــرب ش ــای مخ ــروز رفتاره ــراف شــخصیتی و ب ــع از انح ــد مان ــناختی می‌توان ــی و ش عاطف
ــز از  ــس، پرهی ــت عزت‌نف ــت تقوی ــر اهمی ــری ب ــی آدل ــی و اصــول روان‌شناس ــی قرآن ــای تربیت آن، آموزه‌ه
مقایســه‌های ناعادلانــه و ایجــاد فضــای همدلــی در میــان فرزنــدان تأکیــد دارنــد. ایــن نتایــج بــر ضرورت 
توجــه والدیــن و مربیــان بــه ابعــاد روان‌شــناختی تربیــت بــرای پیشــگیری از شــکل‌گیری احســاس حقــارت 
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ــا گروهــی کــه احســاس ناتوانــی و  ــه، فــرد ی ــر اســاس ایــن نظری ــد. ب و پیامدهــای منفــی آن تأکیــد می‌کن
کمبــود در خــود دارنــد، ممکــن اســت بــه روش‌هــای مختلــف ســعی در جــران ایــن احساســات کننــد کــه 
یکــی از ایــن روش‌هــا ممکــن اســت به‌صــورت رقابــت و ایجــاد احســاس برتــری بــر دیگــران ظهــور یابــد. ایــن 

موضــوع در رفتارهــای بــرادران یوســف بــا او قابــل مشــاهده اســت.
بــرادران یوســف بــه علــت محبــت بیش‌ازحــد حــرت یعقــوب بــه یوســف، خــود را در موقعیــت کمبود 
محبــت و توجــه احســاس کــرده و ایــن احســاس، کم‌ارزشــی و حقــارت را در آنــان ایجــاد نمــوده اســت؛ بــه 
همیــن ســبب، آنــان در تــاش بــرای جــران ایــن احســاس، یوســف را بــه چــاه انداختنــد و ســپس بــه دروغ بــه 
پــدر خــود خــر مــرگ او را دادنــد. رفتارهایــی چــون حســادت، دشــمنی و رقابــت در ایــن داســتان درنهایــت 
بــه عقــده‌ی حقــارت منجــر شــده اســت کــه بــا نظریــه‌ی آدلــر هم‌خوانــی دارنــد. از نــگاه آدلــر، ایــن رفتارهــا 
ــر  ــردی منج ــی و ف ــط اجتماع ــب رواب ــه تخری ــت، ب ــه درنهای ــارت اســت ک ــده‌ی حق ــه عق ــی ب واکنش‌های
ــدان خــود،  ــا و درک احساســات فرزن ــن رفتاره ــا ای ــه ب ــوب در مواجه می‌شــود. درعین‌حــال، حــرت یعق
واکنش‌هایــی مبتنــی بــر نوعــی آگاهــی و راهــرد تربیتــی متفــاوت اتخــاذ کــرده اســت. در طــول داســتان، 
او بــا صــر و حکمــت خــود، علی‌رغــم درد و رنــج فــراوان توانســته اســت از واکنش‌هــای منفــی خــودداری 
کنــد و بــه تربیــت فرزندانــش ادامــه دهــد. می‌تــوان گفــت کــه یعقــوب درنهایــت بــه ایــن نتیجــه می‌رســد 
کــه تربیــت صحیــح بایــد بــر اســاس درک و توجــه بــه نیازهــای روانــی فرزنــدان باشــد، نــه صرفــاً بــر اســاس 
ــا کمــک  ــه م ــه ب ــد، بلک ــی و اجتماعــی داســتان را روشــن می‌کن ــاد روان ــا ابع ــن جســتار نه‌تنه ــت. ای محب
می‌کنــد تــا شــیوه‌های تربیتــی مبتنــی بــر توجــه بــه نیازهــای روانــی و اجتماعــی افــراد را در نظــر بگیریــم؛ 
همچنیــن می‌توانــد تأکیــد کنــد کــه شــناخت صحیــح وجــوه مثبــت و منفــی عقده‌هــای حقــارت و راه‌هــای 

مقابلــه بــا وجــوه منفــی آن در فراینــد تربیــت و ارتباطــات انســانی اهمیــت دارد.
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